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داستان جنایى

محمد غمخوار

ســرگرد پس از آرام کردن زن از او خواســت در مورد 
دخترش بگوید. زن میانسال در حالى که هنوز بى تابى 
مى کرد، گفت: دخترم شــیرین در یک فروشــگاه لباس 
کار مى کرد. او دو سال قبل و بعد از جدایى از شوهرش 
از ساوه به تهران آمد و در خانه اى تنها زندگى مى کرد. 
ماهى یک بار هم مرخصى مى گرفت و به ساوه مى آمد. 
دیروز یکى از همسایه ها روزنامه اى برایم آورد و گفت: 
عکس دخترى شبیه شیرین را چاپ کرده اند. عکس را 
با دقت نگاه کردم، راست مى گفت شبیه شیرین بود. به 
تلفنخانــه رفتــم و بــه مغازه اى که کار مى کرد زنگ زدم 
اما صاحب مغازه گفت چند روزه که سر کار نیامده است. 
دیگر نگران شده و همراه شوهرم به تهران آمدیم. اول 
به خانه اش رفتیم اما آنجا هم نبود. تصور مى کنیم جسد 
کشف شده متعلق به شیرین است به همین خاطر به اداره 

آگاهى آمدیم که گفتند باید نزد شما بیاییم.

عکسى از دخترت ندارى؟
نه. اینقدر هول کردم که یادم نبود بیاورم.

 خب حالا به پزشــکى قانونى مى رویم تا
جسد را ببینید. تا امروز که هویت مقتول مشخص 

نشده است.
کارآگاه و زن و مرد میانســال راهى پزشــکى قانونى 
شدند. وقتى وارد شدند، زن جرات قدم برداشتن نداشت 
و شوهرش به سردخانه آمد و با دیدن جسد، دخترش را 
شناسایى کرد. با شناسایى هویت سومین زن، فرضیه اى 
که سرگرد در ذهنش مطرح کرده بود تأیید شد. سه زن، 
قبل از قتل از شــوهران خود جدا شــده بودند. دو نفر از 
آنها طلاق گرفته بودند و یک نفر شــوهرش فوت شــده 
بود. سرگرد احتمال مى داد که قاتل زنان، با زنان مطلقه 
و بیوه مشــکل دارد و آنها را شــکار مى کند. این انتخاب 
مى توانست حاکى از کینه اى باشد که او از این دسته از 
زنان داشت. به احتمال زیاد او مردى بوده که در زندگى اش 
شکست خورده و از همسرش جدا شده بود. همین ضربه 
باعث شده بود تصمیم به انتقام از زنان مطلقه بگیرد. با 
طرح این فرضیه سراغ دادستان رفت و از او خواست با 
قاضى هاى دادگاه خانواده تشــکیل جلســه دهد تا شاید 
بتوانند در بررســى این فرضیه به قاتل برســند. دادستان 
که پس از قتل هاى سریالى تحت فشار بود، همان روز 
عصر جلسه را تشکیل داد. سرگرد در این جلسه گفت: 
حتما درباره قاتلى که زنان را به قتل مى رساند شنیده اید. 
من مســؤول پیگیرى این پرونده هســتم. فرضیه هاى 
زیادى درباره انگیزه این جنایت ها مطرح اســت یکى 
از این فرضیه ها مربوط به قتل زنان مطلقه اســت. این 
احتمال را ما زمانى مطرح کردیم که متوجه شــدیم دو 
قربانى آخر مطلقه بودند. البته زن اول هم به خاطر فوت 
شوهرش بیوه بود. حالا از شما مى خواهیم در کشف قتل 

به ما کمک کنید.
در این زمان یکى از قضات میان حرف سرگرد پرید 

و گفت: چه کمکى از دست ما برمى آید؟
کارآگاه درپاسخ به او گفت: به نظر من، قاتل سریالى 
به تازگى از همسرش جدا شده و این طلاق به خواست 
او نبوده است. او به خاطر این جدایى ضربه روحى بدى 
خورده و به خاطر همین تصمیم به انتقام از زنان گرفته 
است. حالا از شما مى خواهم پرونده هاى دو ماه گذشته 
را بررسى کنید شاید پرونده اى با مشخصات موضوعى 
که گفتم رســیدگى کرده باشــید. اگر با چنین پرونده اى 

رو به رو شدید، به من خبر بدهید.
بعد از این جلســه ســرگرد امیدوار بود که خیلى زود 
به قاتل برسد. از تیمسار هم خواست گشت هاى شبانه 
را بیشــتر کند تا حضور ماموران شــهربانى در شهر مانع 

بیرون آمدن قاتل براى شکار جدیدش شود.
از ســوى دیگــر، مردم هــم در تماس با اداره جنایى 
گزارش هایى مى دادند که سرنخى از جنایت نبود و فقط 
حدسیات آنها بود. گاهى نیز گزارش ها جنبه تفریح داشت.
صبــح روز بعــد قاضى یکى از دادگاه هاى خانواده با 
کارآگاه تماس گرفت و از او خواســت به دفترش برود. 
کارآگاه سریع راهى دادگاه شد. قاضى پرونده اى را پیش 
رویش گذاشت و گفت: فکر کنم این پرونده کمک خوبى 
براى شما باشد. حدود دو ماه قبل زوجى به شعبه ام آمدند 
تا جدا شــوند. زن اصرار به طلاق داشــت و همســرش 
مخالف بود. حالا نمى دانم چه دلیلى باعث شده بود که 

مرد تن به طلاق بدهد.
 مرد در آخرین جلســه با گریه از همســرش خواست 
که بازهم درباره تصمیمش فکر کند اما با جواب منفى 

همسرش رو به رو شد. 
هنــگام تــرك اتاقم، رو به همســرش کرد و گفت: 

بالاخره انتقام خودم را مى گیرم. کارآگاه براى پیدا کردن 
سرنخ، از داخل پرونده آدرس مرد را یادداشت کرد و بعد 
از هماهنگى با دادستان، راهى خانه او شد. حسى مى گفت 

قاتل همین مرد است. 
خانه اش در یکى از محله هاى شــمالى تهران بود. 
کارمند اداره مالیه و مردى با حســن شــهرت بود. یک 
خودروى پیکان داشــت. او شــش ســال قبل در محل 
کارش با همسرش آشنا شده و با هم ازدواج کرده بودند.
 بعد از شــش ســال هم کســى نفهمید چرا از هم جدا 
شدند. این تنها اطلاعاتى بود که سرگرد از تنها مظنون 
قتل هاى ســریالى داشــت. حوالى ساعت چهار عصر به 
مقابل خانه سیامک رسید. ماشین پیکان سفید مقابل در 
پارك بود. در زد و چند ثانیه بعد مردى هیکلى و چهارشانه 
مقابل در آمد. سرگرد خودش را معرفى کرد. و سیامک 

دست هایش را جلوى سرگرد گرفت.
این کار براى چیست؟

مگر براى دستگیرى من نیامدید؟
از کجا مى دانى؟

خیلى وقت اســت منتظرتان هســتم، اگر زودتر »ى 
آمدید 4 زن قربانى نمى شدند.

شنیدن کلمه چهار باعث تعجب سرگرد شد و پرسید: 
جسد چهارمین زن را کجا انداختى؟

در زیرزمین خانه ام اســت. همانى که باعث شــد من 
سه زن بى گناه را بکشم. باید از اول او را مى کشتم.

کارآگاه به دستانش دستبند زد و او را به سمت زیرزمین 
برد. وقتى وارد شــدند با صحنه هولناکى رو به رو شــدند. 
جسد زن از سقف آویزان بود و آثار جراحت هاى زیاد بر 
روى بدنش دیده مى شد. شواهد نشان مى داد مدت زمانى 

طولانى شکنجه شده بود. 
ادامه دارد..

وازدهم              
قسمت د

آنچه گذشت
یــک روز پاییزى ســال 1354، کارگران 
شــهردارى هنگام باز کــردن جوى آبى که 
گرفته بود، با جســد زنى میان ملحفه زیر پل 
رو به رو شدند. سرگرد ترابى از کارآگاهان با 
تجربه پلیس آگاهى مسؤول رسیدگى به این 
پرونده شد. در تحقیقات مشخص شد، لاله 
پرستار بیمارستان سینا قربانى این جنایت
بوده اســت. تحقیقات نشان داد، لاله بعد از 
فوت شــوهرش در خانه ارثیه اى او زندگى 
مى کرد و ارتباط خوبى با خانواده اش داشت. 
در حالــى که تحقیقات براى یافتن قاتل لاله 
بى نتیجه مانده بود، جســد زن دیگرى که با 
طناب قهوه اى خفه شــده بود، حوالى میدان 
راه آهن پیدا شــد. این زن نیز در مسیر خانه 
ناپدید شــده و جســدش در جوى آب پیدا 

شده بود.
روز بعد هم جسد سومین زن در شمال تهران 
پیدا شد که او هم با طناب قهوه اى خفه شده 
بود. بررسى جســد قربانیان نشان داد، دو 
مقتول نخســت قبل از قتل مورد تجاوز قرار 
گرفته بودند. تیمسار که از قتل هاى سریالى و 
بن بست در تحقیقات خسته شده بود، کارآگاه 
را صــدا زد و تهدید کرد اگر یک قتل دیگر در 
پایتخت رخ دهد، پرونده را از او مى گیرد و به 

اداره امنیت و اطلاعات مى فرستد.
ســرگرد فرضیه هاى مختلف را بررسى کرد 
اما هیچ کدام به نتیجه نرســید تا این که زنى 
هراسان با مراجعه به پلیس آگاهى از ناپدید 
شدن دخترش شیرین خبر داد و گفت: عکس 

چاپ شده در روزنامه شبیه دخترش است.
و حالا ادامه داستان


